
Literary Interdisciplinary Research, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Semiannual Journal, Vol. 5, No. 10, Autumn & Winter 2023-2024, 237-270. 

 
Analysis of the narration of "Sabzeh ghaba" based on the 
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Abstract 
The narrative of " Sabzeh ghaba" is one of the folk tale, how trajectory of hero in 
mythic journey in story of "sabze ghaba" Based on monomythic model of 
Campbell's hero's journey Also, identification of protagonist's psychological Tibi 
Kahler based on T.A. theory, is main issue of research. This research purpose is 
study of subconscious mind of story audience and find out narrative motivation 
of story of hero's journey in mythic story of "Sabzeh ghaba".This article analyzes 
story of "Sabzeh ghaba" with mythological and psychological approach.This 
study shows that total levels of initiation and departure levels exist in pattern of 
hero's journey theory and return levels do not see in story of "Sabzeh ghaba". In 
addition, research proves existence of interaction between psycho-moral and 
narrative motives in formation of symbolic story of "Sabzeh ghaba". This study 
also concludes that going through personality development as an archetype in 
collective unconscious in human beings is trans-regional value.This research 
shows existence of Tibi Kahler “be hardworking" in the draft of the protagonist's 
life .Therefore, this study concludes that Eric Berne's Tibi Kahler theory is 
reflected in tests of Campbell's hero's journey; And indicates existence of Tibi 
Kahler in Iranian mythology.Research method is descriptive-content analysis and 
data collection is field and library.  
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  **بهمن نامور مطلق 

  چكيده
هاي عاميانة مشهور سنجان است. چگونگي خط سير قهرمان در سفر يكي از افسانه» قباسبزه«روايت 
دهندة رواني شناسايي سوقاسطورة سفر قهرمان كمپبل و همچنين الگوي تك قبا براساساي سبزهاسطوره

ش شناخت پژوهاين هدف سئلة اصلي اين پژوهش است. م، T.A قهرمان داستان براساس نظرية
 مطالعة ضمير ناخودآگاه جامعة مخاطبان داستان، »قباسبزه«اي اسطوره داستانالگوي سفر قهرمان در نكه

 شناسي بهشناسي و رواناين نوشتار با رويكرد اسطورهاست. بردن به انگيزة روايتي داستان فوق و پي
آوري اطلاعات پردازد. روش انجام اين پژوهش، توصيفي تحليل محتوا و جمعقبا ميتحليل داستان سبزه

تمام مراحل الگوي كمپبل دهد كه مي هاي اين پژوهش نشاناي است. يافتهصورت ميداني و كتابخانهبه
علاوه، اين پژوهش گواه وجود قبا وجود دارد. بهجز چهار مؤلفة آخر مرحلة بازگشت، در داستان سبزهبه
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قبا است. همچنين نتيجة گيري داستان نمادين سبزهـ اخلاقي و روايي در شكلهاي روانيامل بين انگيزهتع

عنوان يك كهن الگو، در ضمير ناخودآگاه جمعي كردن رشد شخصيتي بهدهد كه طياين تحقيق نشان مي
 دهندهيرد كه نظرية سوقگعلاوه، اين پژوهش نتيجه ميشود. بهاي محسوب ميدر انسان، ارزشي فرامنطقه

خوبي بازتاب يافته است و وجود ي نظرية سفر قهرمان كمپبل بههاهاي اريك برن در قسمت آزمون(رانه)
  كند.  هاي مذكور را در اين افسانة ايراني ثابت ميدهندهسوق

 .قبا.دهنده، سبزهبرن، سوق كيجوزف كمپبل، سفر قهرمان، ار ها:كليدواژه

 

1 .لة پژوهشو بيان مسأ مهمقد  

الگويي دارند و هاي اساطيري قابليت زيادي براي رمزگشايي كهنبسياري از داستان
- الگو وجود دارد، در بيشتر موارد نقد اسطورهكه ارتباط تنگاتنگي بين اسطوره و كهنازآنجايي

و نقد  يااسطوره نقدة ويدو شاساساً جدايي ميان «خوانند. الگويي نيز مياي را نقد كهن
در  قاًيعم ،وهيش نيان منتقدا. گرنديكديدو ملازم  نيو ا ستيمحسوس ن ييالگوكهن

). 218: 1377(امامي، » ستند.هي در آثار ادب ييالگوو كهن يمثال يهاصورت يجووجست
الگو و ضمير اي در مورد كهنكاواني است كه مطالعات ارزنده و گستردهيونگ ازجمله روان

 ةالگوي يگانكهن با ارائة جوزف كمپبلپيرو يونگ،  شناساناشته است. از بين روانناخودآگاه د
بخش قابل  1الگويي پديد آورد. جوزف كمپبلاي جديد در نقد كهنسفر قهرمان، عرصه

اي كه ترين نظريهشناسي تطبيقي اختصاص داده است. مهمتوجهي از آثار خود را به اسطوره
شناسي شهرت پيدا كرد، مطرح كرد و براساس آن در اسطورهكمپبل در زمينة اسطوره 

اين نظريه را ارائه كرد (نامور » قهرمان هزار چهره«اي با عنوان اسطوره است. وي در رسالهتك
هاي ها و روشترين و مؤثرترين نظريهتك اسطوره يكي از مهم). «200و 189: 1392مطلق، 
ل، اين نظريه ساختارگراترين نظرية حا عين شود. درشناسي محسوب مياسطوره
ورزد. بر اي تأكيد مياز هر نظرية ديگر، بر اشتراكات اسطورهشناسي است، زيرا بيشاسطوره
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ها وجوه هاي گوناگون آنها با تمام ويژگياسطوره براي همة اسطورههمين اساس، تك
ة قهرمان را شود همگي يك اسطورة بزرگ، يعني اسطوريابد كه موجب ميمشتركي مي
). كمپبل با تقسيم سفر قهرمان به سه مرحلة عزيمت، تشرف و 246(همان: » بازنمايي كنند

وتحليل تطبيقي اي را ارائه داد كه قابليت فراواني براي تجزيه)، نظريه92بازگشت (همان: 
اي و هاي اسطورهاي دارد. از منظري ديگر، آنچه در داستاناي و افسانههاي اسطورهداستان
اي اهميت دارد، ارزش و قدرتي است كه نقش مهمي در آگاهي دادن از روان انسان در افسانه

  كند.      ابعاد فردي و اجتماعي ايفا مي
اي براي شناخت ابعاد هاي فرهنگي يك قوم است، دريچهزبان را كه شامل ارزش ،لاكان

معتقد است كه بخش قابل توجهي از داند. فرويد رواني و فرهنگي و ناخودآگاه آن قوم مي
شناسي ). يونگ نيز در روان335: 1382هاي بشري در ناخودآگاه قرار دارد (فرويد، خواسته

پردازاني است علاوه، اريك برن از نظريهكند. بهتحليلي، مفاهيم ناخودآگاه جمعي را مطرح مي
ود در روابط انساني در قالب هاي موجو معرفي آسيب T.Aكه به تأثيرات ناخودآگاه از منظر 

(تحليل رفتار متقابل) كه توسط وي در سال  T.Aپردازد. نظرية هاي زندگي مينويسپيش
ميلادي ارائه شد، در زمينة حل مشكلات رفتاري، ابزاري در جهت رشد شخصيتي  1950

ط انساني شناسي است كه بر رواباي در روانشود. تحليل رفتار متقابل نظريهافراد محسوب مي
كند تا شان كمك ميريشناسي رفتاو شخصيتي فرد تمركز دارد. اين نظريه به افراد در آسيب

بتوانند به قهرمان سفر زندگي خود تبديل شوند. در اين مقاله ابعاد رواني و شخصيتي قهرمان 
  شود. وتحليل ميهقبا تجزيداستان سبزه

ها و شناختي افراد جامعه با تمركز بر داستانانتوان براي شناسايي ابعاد رومي T.Aاز نظرية 
كنندة بخش مهمي از ميراث فرهنگي و  ها، منعكسهاي آن جامعه بهره گرفت. داستانافسانه
شناختي هر جامعه هستند. چگونگي انطباق خط سير قهرمان در سفر هاي سنتي و روانارزش
دهندة قهرمان كمپبل و شناخت سوقاسطورة سفر قبا با الگوي تكاي داستان سبزهاسطوره
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بردن به انگيزة پي پژوهشاين هدف  .رواني قهرمان داستان، مسئلة اصلي اين پژوهش است
بازخواني به واسطة  مطالعة ضمير ناخودآگاه جامعة مخاطبان داستانداستان و  روايتي

شناسي و اسطورهشناسي اين پژوهش با رويكرد روان. است »قباسبزه«اي رمزگرايانة اسطوره
آوري اطلاعات شود و روش انجام اين پژوهش، توصيفي تحليل محتوا و جمعانجام مي

  اي است.          صورت ميداني و كتابخانهبه
 

  . پيشينة پژوهش2

الگويي پديد آورد. ، عرصة جديدي در نقد كهنهچهر ارهز نقهرماب كتادر كمپبل  زفوج
 توفرسـكري، اواز پسطور كامل توضيح داده شده است. به در اين كتاب مراحل سفر قهرمان

 كهزد  مطالعهو  تحليل به ستد نظرية كمپبل سساابر ) Christopher Vogler(ووگلر 
هاي پژوهشاز ميان . ستا رداربرخواي هيژو هميتاو از ا نقهرما سفر ايمرحلهدوازده يلگوا

) از منابع اصلي در 1392نوشتة بهمن نامورمطلق ( شناسيدرآمدي بر اسطورهداخلي، كتاب 
قهرمان هايي كه با رويكرد نظرية تكعلاوه، ازجمله پژوهششود. بهاين زمينه محسوب مي

توان به موارد زير اشاره كرد: رحمان ذبيحي و پروين پيكاني كمپبل انجام شده است، مي
طرطوسي براساس الگوي  نامهرابالگوي سفر قهرمان در داكهن تحليل«) در مقالة 1395(

يابد. اند كه در داستان فوق، قهرمان داستان به بركت نهايي دست مينشان داده »جوزف كمپبل
مانلي نيمايوشيج براساس  ةرسي و تحليل منظومبر«) در مقالة 1394نصراالله امامي و ديگران (

فرينش شخصيت مانلي، آ نيما دراند كه نتيجه گرفته »كمپبل جوزفالگوي سفر قهرمان 
نامة ) در پايان1391پور (سارا حسين. هاي زندگي شخصي خود را مد نظر داشته استتجربه

 به »بررسي سفر در مجموعة پارسيان و من با رويكرد يونگي«ارشد خود با عنوان كارشناسي
پرداخته است. محمدجعفر نوجوانان  يبرا رمان ويژهبر جذابيت يك اثر به و تأثيراتشسفر 
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هاي ايراني با تكيه بر الگوي برخي از افسانه مطالعة«) در مقالة 1396ياحقي و همكاران (
هاي مورد مطالعه را از عدم تطابق مطلق افسانه »جهان زيرين استس جنگلخودآگاهي در 

محمدجواد  .اندنتيجه گرفته» خودآگاهي در جنگل جهان زيرين الگوي«نظر ساختار و محتوا با 
اشَوَزدنگههِ  ةگانبررسي سفر قهرمان در رمان سه«) در مقالة 1399باغي (مهدوي و نسترن قره

 نتايجي دال بر عدم انطباق كامل »اثر آرمان آرين براساس الگوي سفر قهرمان جوزف كمپبل
ي سهيلا لويماند. گرفتهداستاني  يرخدادها ةهم براي بررسيسفر قهرمان كمپبل  يالگو

با تأكيد بر اشعار  »بلپجوزف كم نظريةتحليل سفر عرفاني شهريار براساس «) در مقالة 1397(
دهد. تطبيق مي كمپبل، او را از عشق به عرفان از مسير تكاملي سير و سفر، عرفاني شهريار

تطبيقي در اساطير ايران و شرق دور مطالعة «) در مقالة 1397( محموديسعيد اخواني و فتانه 
 اندنتيجه گرفته »"بلپسياوش ايران و كوتان اوتونايِ قوم آينو با رويكرد جوزف كم رةاسطو"

اند كه شناسي مشتركي بودهشناسي و هستيمعرفت اصولداراي ، ايدوران اسطوره كه انسان
  ت. اس يافته بازتابها در اسطوره

توان به ز شد. ازجمله ميشناسي و اسطوره نيز مطالعات با فرويد آغادر حوزة ارتباط روان
- ها ميهاي رواني و اسطورهكتاب تفسير خواب وي اشاره كرد كه در آن به ارتباط بيماري

پردازد كه حاصل خوانش او از اسطورة اديپوس است. پردازد. همچنين او به عقدة اديپ مي
در زمينة نقد  شدهداند. از ديگر مطالعات انجاماو رؤياها و اساطير را جلوة اضطراب بشر مي

از پيروان فرويد،  ) karl Abraham(به آثار كارل آبراهام  توانميشناسي و اسطوره روان
) است. در اين كتاب 1913( هارؤياها و اسطورهجملة اين مطالعات، كتاب اشاره كرد. از

 Julius( ها پرداخته است. همچنين هوسچر كاوانه به رمزگشايي افسانهآبراهام با ديدگاه روان

Heuscher   ( ها و قصة پريانپزشكي افسانهبررسي رواننيز در كتاب )رويكردهايي 1974 (
شناسي و ادبيات ها بيان كرده است. از بين مطالعات ايراني در زمينة روانرا براي تحليل افسانه

) 1380(نوشتة محمد صنعتي  ادبيات شناختي در هنر وهاي روانتحليلتوان به كتاب نيز مي
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صادق هدايت همچنين كتاب  اند.اشاره كرد كه در آن برخي از آثار هنري و ادبي بررسي شده
) به نماياندن روحيه و افكار صادق 1354، اثر محمد ابراهيم شريعتمداري (و روانكاوي آثارش

و  T.Aشناسي در زمينة روانهايي نيز علاوه، پژوهشبهپردازد. هدايت از وراي آثارش مي
  شود.ها اشاره ميچند نمونه از آن بهشده است كه نگاشته  دبياتا

ها در داستان تحليل رفتار متقابل شخصيت«مقالة  در) 1391احمد رضي و سميه حاجتي (
اند و روابط هاي داستان را ثابت كردهپيوستگي روابط بين شخصيت »ودمنهشيروگاو از كليله

اند كه منجر به بروز اختلال ولي در ادامه از نوع متقاطع دانستهها را در آغاز از نوع سازنده، آن
تحليل رفتار متقابل «) در مقالة 1399شود. حسين حسيني پور و همكاران (در رفتار مي

هاي داستان روابط متقابل شخصيت »نامهها براساس نظرية شخصيت برن در مرزبانشخصيت
اند كه منجر جهت تأمين اهداف شخصي نتيجه گرفته را از نوع متقاطع دانسته و رفتارها را در

تحليل رفتار «) در مقالة 1394شوند. حسين رزي فام و همكاران (به اختلال در رفتار مي
جنبة » هاي داستاني مثنوي براساس نظريات اريك برنمتقابل جنبة بالغ و والد در شخصيت

وجوي ما در ميان جست اند.ليل كردههاي مثنوي تحوالد و بالغ را در گفتار و رفتار شخصيت
داخلي انجام شده با رويكرد سفر قهرمان كمپبل و  دهد كه تحقيقاتآثار منتشرشده نشان مي

تنها به تحليل T.A هاي ايراني با رويكرد هايي در زمينة داستاندر موارد نادري هم پژوهش
ر اين زمينه پرداخته نشده است؛ هاي شفاهي بومي داند و به افسانههاي مكتوب پرداختهروايت
كنند. هاي شفاهي بخش مهمي از مسائل قابل تحليل را در خود حمل ميكه روايتدرحالي

نيز، هيچ روايت شفاهي و مكتوبي به بررسي  T.Aهمچنين در مطالعات انجام شده با رويكرد 
 يةنظر ا رويكردب» اقبسبزه«داستان تمثيلي تحليل  اند و نيز تاكنونها نپرداختهدهندهسوق
رو مورد بررسي پيش كه در پژوهش انجام نشده است T.Aو  كمپبل جوزفي اسطورهتك

  گيرد. قرار مي
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با رويكرد  داخلي انجام شده توان گفت تحقيقاتدربارة اهميت و ضرورت اين پژوهش مي
هاي زمينه به افسانهاند و در اين هاي مكتوب متمركز شدهسفر قهرمان كمپبل، بر روي روايت

شفاهي بومي و محلي كمتر پرداخته شده است. اين پژوهش با كمك نظرية كمپبل به شناخت 
كند. كمك مي» قباسبزه«الگوي نهفته در روايت شفاهي بومي و عاميانة چگونگي بازتاب كهن

ـ بومياي روايات شفاهي با توجه به حجم محدود تحقيقات انجام شده در زمينة نقد اسطوره
هاي بومي بازخواني افسانهزمينة  كاوي دربا رويكرد اسطوره هاييپژوهشانجام ، محلي

ها به بهترين شكل مسائل رواني مدفون كه افسانهعلاوه، ازآنجاييرسد. بهضروري به نظر مي
هاي رواني و رشد دهندهيابي سوقها در ريشهكنند، تحليل افسانهشده در ناخودآگاه را بيان مي

  شخصيتي افراد جامعه بسيار مؤثر است. 
همچنين اين پژوهش از لحاظ روش، كيفي است و به شيوة توصيفي تحليل محتوا، با رويكرد 

آوري اطلاعات اين پژوهش، شناسي انجام شده است. همچنين در جمعشناسي و اسطورهروان
اين تحقيق در پي پاسخگويي به   شده است.اي بهره گرفته از روش ميداني و منابع كتابخانه

اي قهرمان در داستان افسانة بومي و محلي ) خط سير سفر اسطوره1اين دو پرسش است: 
) در 2ي سفر قهرمان جوزف كمپبل مطابقت دارد؟ اسطورهقبا به چه ميزان با الگوي تكسبزه

طي سفر و تكامل روحي با قبا در تطابق با نظرية جوزف كمپبل، آيا قهرمان داستان سبزه
هاي رواني اريك برن در نظرية دهندهشود؟ و آيا سوقهاي رواني خود مواجه ميدهندهسوق
T.A هاي ايراني بازتاب يافته است؟در افسانه 

 

  . مباني نظري تحقيق3

) 1904-1987شناس آمريكايي (ترين نظرية جوزف كمپبل، اسطورهاسطوره مهمنظرية تك
به آن پرداخته است. كمپبل سفر دروني انسان را در  قهرمان هزار چهره تاباست كه در ك

كند و معتقد است در ضمن اين سفر، قهرمان به قالب سفر قهرمان اساطيري مطرح مي
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آميز كشد و سفري مخاطرهقهرمان از زندگي روزمره دست مي«يابد. تحول دروني دست مي
رو كند، با نيروهاي شگفت در آنجا روبهآغاز ميهاي ماوراءالطبيعه را به حيطة شگفتي

). سير تحول سفر قهرمان از 40: 1392(كمپبل، » يابد.شود و به پيروزي قطعي دست ميمي
شوند (نامور مطلق، نظر كمپبل در سه مرحلة عزيمت، آيين تشرف و بازگشت تشكيل مي

آستان سيروسلوك  سوياي در طول سفر خود به). قهرمان اسطوره206و  205: 1392
قهرمان ممكن  .كنديم يكه از گذار، نگهبان شوديرو مروبه ياهيسا در آنجا با«رود. او مي

 گذارد يكيتار يبرسد و زنده، قدم به قلمرو يبا آن به آشت ايرا شكست دهد  روين نياست ا
تا  كشدبمخالف او را  يروين نكهيا ا؛ يطلسم) ،يشكشيپ مينبرد با برادر، نبرد با اژدها، تقد(

آستان، قهرمان در  يرفتن). در آن سو بيثله شدن، بر صل(م رود مرگ فرو يبه قلمرو
 بانهياست كه غر ييروهايسرشار از نحال ناآشنا و درعينكه  كنديسفر آغاز م يجهان
ديده خوبي هاي ديووپريان بهدر افسانه بانهيغر يروهاين). اين 252: 1392(كمپبل، » .نديآشنا
هاي پريان ها و افسانهمعتقد است كه اسطوره )Bruno Bettelheim(شوند. بتلهايم مي

: 1389گويند كه نمايندة محتويات ناخودآگاه است (بتلهايم، با اشارات و نمادها سخن مي
مكانيسم فرافكني، صورت خارجي پيدا  وساطت). به اعتقاد فرويد، خاطرات انسان به 65

ها ). افسانه30: 1389آفرينند (برفر، اي مانند غول، ديو و پري را ميافسانهكرده و موجودات 
انسان هستند. سفر قهرمان مسيري در جهت اكتشاف و تغيير دروني است. از  حامل رسالت

كنند؛ نظر كمپبل، سفر قهرمان تمام اساطير از يك ساختار كلي با سه مرحلة فوق پيروي مي
فاوت هستند و چگونگي جزئيات آن در هر روايتي با بررسي دقيق تنها در جزئيات با هم مت

اسطورة جوزف كمپبل و در مرحلة شود. اين پژوهش در قالب نظرية تكمشخص مي
قبا را تحليل داستان سبزه T.Aها در دهندههاي سفر قهرمان، با تأكيد بر نظرية سوقآزمون

تواند ها ميانند مكمل هم باشند و تلفيق آنتورسد نظرية كمپبل و برن ميكند. به نظر ميمي
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هايي باشد كه قهرمان داستان در طي سفرش در قالب الگوي خوبي براي تحليل روايت
  شود.  رو ميهايي با ناخودآگاهش روبهآزمون
T.A )شناسي است كه توسط اريك برن در سال اي در رواننظريه )تحليل رفتار متقابل
درماني در درمان انواع اختلالات اين نظريه طي يك نظام روان ميلادي ارائه شد. 1950

هاي رواني است دهندهرود. يكي از نظريات تحليل رفتار متقابل بحث سوقرواني به كار مي
هاي زندگي در تئوري نويسپيش شوند.هاي زندگي معرفي مينويسكه در مبحث پيش

T.Aكودكي است كه براساس آن فرد تصويري هاي دريافت شدة فرد در زمان ، حاصل پيام
كند. اين نقش توسط خود فرد، والدين يا ديگران ريزي مياز نقش خود را در زندگي طرح

كند انواع مختلفي هاي زندگي كه اريك برن آن را معرفي مينويسشود. پيشتقويت مي
پنج نوع رفتار كه به  هستند. اين مهارها توسط هايي هيجاني به نام مهارهادارند و حامل پيام

شوند. اين شود، پوشش داده ميگفته مي )Injunction( دهنده يا رانه ها سوقآن
ها وجود عنوان نوعي از رفتارهاي خاص و مشخص در روان همة انسانها بهدهندهسوق

هاي شوند و جايگاه خاصي در كنشبندي ميهاي زندگي طبقهنويسدارند كه در ذيل پيش
دهند (جونز و ها، يك وضعيت خوب بودن شرطي را انعكاس ميدهندهدارند. سوق انسان

تدريج وارد هايي رواني هستند كه بهها، محركدهنده). اين سوق325: 1398استوارت، 
اند از: كامل باش، ديگران را خشنود كن (ديگران شوند و عبارتهاي كودك مينويسپيش

كه آنجايي). از319 ـ317ش، قوي باش، عجله كن (همان: كوش بارا راضي نگه دار)، سخت
نويسي در همة مراحل مهم و هاي پيشعنوان يكي از مؤلفههاي رواني بهدهندهسوق
رسد در سفر قهرمان كمپبل نيز دهند، بنابراين به نظر ميهاي زندگي خود را نشان ميآزمون
مراحل سفر  خلاله در اين پژوهش در يابند كها نمود ميها در مرحلة آزموندهندهسوق

  قهرمان كمپبل، بررسي خواهند شد.
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  هاتحليل و بررسي داده: . بحث و بررسي4

  »         قباسبزه«خلاصة داستان  .1-4

قصة  يكعنوان قبا شكل گرفته است كه بهاين پژوهش براساس روايت داستان فولكلور سبزه
صورت شفاهي هاي استان مركزي در بين عوام بهشهرستانبومي و محلي در منطقة سنجان از 

شود. خلاصة رواج دارد. اين روايت مربوط به قهرماني است كه رهسپار سفري نمادين مي
  داستان از اين قرار است:             

خود را  مادرمشغول است، ) 1( بافيكه به فراگيري هنر گيوه» همابيبي«روزي دختري به نام 
كند. نامادري دختر، انسان بدجنسي دهد و پدر دختر، همسر جديدي اختيار ميمي از دست

از حد معمول و بيشتر از تاب و توانش  كند روزانه بيشاست و همواره دختر را مجبور مي
بافي دختر درون يك درة بزرگ و تاريك با درختان فراوان بافي بكند. روزي نخ گيوهجوراب

كند كه در آن دره يك قلعه وجود دارد و ديوي هم هاي مادرش ياد ميتهافتد. دختر از گفمي
كند؛ طوري كه دقيقا تمام آنچه كه مادرش براي او تعريف كرده بود را عيناً در آنجا زندگي مي

  كند.  ملاحظه مي
آب زلال و  چشمةرنگ و نيز يك مادرش به او گفته بود در اين قلعه يك چشمة آب سياه

يدن وجود دارد و به او سفارش كرده بود اگر روزي به آن قلعه رسيد، دست و گواراي نوش
صورت خود را در چشمة آب زلال بشويد و سپس مقداري از آن آب گوارا بنوشد. دخترك 

آسايي زيبا طرز معجزهاز نوشيدن از چشمة آب زلال، بهدهد و پستوصية مادرش را انجام مي
باختة كه با ديدن دختر، دل» قباسبزه«قلعه داراي پسري بود به نام شود. ديو آن اندام ميو خوش
كه قبا در آرزوي ازدواج پسرش با خواهر زادة خويش بود، درصورتيشود. مادر سبزهوي مي
قبا به ازدواج با از اطلاع از علاقه و ميل سبزهقبا پسقبا او را نپسنديده بود. مادر سبزهسبزه
دهد. هما شده و او را مورد خشم و آزار خويش قرار ميبيزجار از بيهما، دچار انبيبي
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عنوان مثال به تميز كردن دهد. بههما دستور انجام كارهاي ناممكن را ميبيترتيب به بياينبه
سازي، سريعاً كه حياط قلعه قابل تميز شدن نبوده و با هربار پاككند درحاليحياط قلعه امر مي
تاب ناپذيري اين كار شده، بيهما متوجه انجامبيگشت. بيالت اول بازميو مجدداً به ح

واندوه قبا ظاهر شده و جوياي حال و دليل غمكشد. در اين هنگام سبزهشود و آه ميمي
قبا كند. سبزهقبا بيان ميهما هرآنچه كه بر او گذشته را براي سبزهبيشود. بيهما ميبيبي

كند كه به مادرش هما توصيه ميبيشود و به بيقلعه تميز و پاك مي وردي خوانده و حياط
  قبا انجام شده است، چيزي نگويد.        در مورد انجام اين كار، كه توسط سبزه

وشوي ظروف را در زمان مقرر شدة عروسي از مدتي، ديو مجدداً درخواست شستپس
ها نيز غيرقابل ين درحالي است كه آن ظرفكند. اهما ميبياش از بيقبا با دخترخالهسبزه

هما در همان لحظه مجدداً بيپاك شدن هستند؛ زيرا ظروف نيز پس از شستن توسط بي
قبا كه متوجه شتابد. مادر سبزههما ميبيقبا به ياري بيشدند. اين بار نيز سبزهكثيف مي

زند. هما ميبيبه آزار بي شود، عصباني شده و دستقبا در اين امور ميداشتن سبزهدست
دهد كه تا اتمام اين هما قرار داده و به او دستور ميبياو چند شمع را روي انگشتان بي

ها بر دستان كه شمعها را بر روي انگشتان خود نگه دارد. درحاليهاي روشن، آنشمع
قبا و سبزه» سوخت قبا، دستمسبزه«گويد: قبا ميهما درحال سوختن بودند، او به سبزهبيبي

ها قبا وردي خوانده و تمام شمعسبزه». هما، دلم سوختبيبي«گويد: بي هما ميهم به بي
را كه در دستش قرار داشت، بر  وزد. ديو، شيشة عمر دخترخالهشوند. بادي ميخاموش مي

ه آسمان هما ببيقبا و بيافتد و سبزهكند. دخترخالة وي بر روي زمين ميزمين پرتاب مي
هما و بيقبا و خالة او به آسمان نگاه كرده و متوجه صعود بيكنند. مادر سبزهپرواز مي

صورت دو لكة ابر درآمده بودند و چون ديو و شوند. آن دو بهقبا به آسمان ميسبزه
شوند كه هما بودند، مجبور ميبيقبا و بيخواهرش، ناتوان از شناسايي و تشخيص سبزه

سوي زندگي و هما نيز بهبيقبا و بيهما را از سر دور كنند. سبزهبين بردن بيفكر از بي



 برن كيار يهادهندهسوق ةيرجوزف كمپبل و نظ» سفر قهرمان« ةيبراساس نظر» قباسبزه« تيروا ليتحل 249
  )              و نامور مطلق(صفري سنجاني 

                                                                                                  	

، ]در مصاحبه با نگارندگان [شوند.(صفري سنجاني، كبريخوشبختي خويش روانه مي
)12/10/1399 ()2(. 

  
  قبا بررسي ساختار داستان سبزه. 2-4

اي اسطوره ماجراجويانةسير هما در طي سفر خويش يك بيچنانچه در داستان ذكر شد، بي
مرحلة نخست، جدا شدن و پا نهادن به مرحلة كشف خود كه با «گذراند. را طي مراحلي مي

سفر همراه است؛ مرحلة دوم، تغيير و تحول است و سرانجام در مرحلة سوم، بازگشت انجام 
مطابق با الگوي  قبا) .در ادامة سيروسلوك، قهرمان داستان سبزه166:1377گورين، » ( گيرد.مي

هاي آزمون هاي اريك برن در مرحلةدهندهپيشنهادي جوزف كمپبل و با تأكيد بر نظرية سوق
 شود.    تحليل مي كمپبل

  
  الف) مرحلة نخست، عزيمت

مرحلة عزيمت شامل مراحل دعوت به آغاز سفر، رد دعوت، امدادهاي غيبي، عبور از نخستين 
  ست.آستان، شكم نهنگ (درون غار) ا

  دعوت به آغاز سفر ● 
هما تحت فشار نامادري، بيهميشه دليلي براي سفر وجود دارد. در داستان مورد بحث، بي

دليل وجود لزوم رهايي از ظلم و نائل فرسا قرار گرفته است. بهبراي انجام كارهاي طاقت
اين ندا «. شودشدن به خويشتن، او به عمق ناخوادآگاهش با ندايي دعوت و فراخوانده مي

ممكن است صرفاً ندايي دروني باشد؛ پيامي از ناخودآگاه قهرمان كه خبر از رسيدن زمان 
دهد. قهرمان ممكن است صرفاً از شرايط موجود خسته و بيزار شده باشد. اين شرايط تغيير مي

: 1387(ووگلر، » شود تا اينكه تلنگري نهايي، قهرمان را وارد ماجرا كند.ناخوشايند تشديد مي
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هاي مادر او در مورد وجود اين دره و صورت اشارههما به ماجرا بهبي). دعوت بي130
  بي هما براي ورود به آن، نشان داده شده است.      درخواست مكرر از بي

  رد دعوت ●
عملي او با حال جسارت و توفيق رفتن به اين سفر را پيدا نكرده بود و اين بيبههما تابيبي

آيد؛ تا اينكه شرايط سخت زندگي بر هاي مادرش، نوعي رد دعوت به شمار ميتوصيه وجود
فرد كه پشت ديواري از كسالت زندگي روزمره و كار سخت و يا فرهنگ «شود. او غالب مي

شود دهد و بدل به يك قرباني ميزنداني شده است، قدرت انجام عمل مثبت را از دست مي
اين حالت با وضعيتي منطبق است كه در آن فرد ). «67: 1392كمپبل، (» كه نياز به ناجي دارد.

» كند و ناچار به مواجهه با ناخودآگاه است.افتاده حس ميخود را درمانده از ادامة راه و دردام
). اين سفر براي قهرمان با هدف كنكاش در درونش براي دستيابي به 66: 1398(فن فرانتس، 

افتد تا به هدف نهايي يا خويشتن خويش دست دآگاهش اتفاق ميهاي پنهان ضمير ناخوجنبه
هما مجدداً به سفر بيبافي در دره، بيبا افتادن نخ جوراب ).Von Franz, 1996: 19(يابد 

شود اين دعوت شود. او كه از شرايط معمول خسته شده، ناگزير ميناخودآگاهش دعوت مي
سوي تحول خود قدم گذاشته و سفري را ود و بهشرا بپذيرد. او از زندگي روزمره جدا مي
هما با يادآوري پيام مادر، به داخل بيكند. بنابراين بيبراي يافتن خويشتن خويش آغاز مي

  رود.    دره فرو مي
  امدادهاي غيبي ●

عنوان يك امداد غيبي با يادآوري اندرزهايش به قهرمان، همواره به ياري او هما بهبيمادر بي
و حامي مهربان، مسير سيروسلوك دروني  نقش ندادهنده درشتابد. او در موارد بسياري مي

نامد كه شخصي راهنما در ناخودآگاه كند. يونگ اين حامي را پير خردمند ميوي را هموار مي
  او است. 

 ناپذير دچار است،شود كه قهرمان به وضعي سخت و چارههميشه وقتي پير ظاهر مي
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عمل  ينوع ايو  يروح يكنش گريبكر و به عبارت د يفكر اي رتياز سر بص يملچنانكه تأآن
 ،يرونيو ب يدرون ليدلااما چون به .برهانداو را از مخمصه  توانديم يروان خود درونخودبه

 فكري مجسم،صورت جبران كمبود به يبرا ازيقهرمان توان انجام آن را ندارد، معرفت مورد ن
  ).114: 1386كند (يونگ، جلوه مي دهندهي اريدانا و  ريپ يندر قالب هم يعني
  عبور از نخستين آستان ●

شود. هما در يك درة بزرگ آغاز ميبيبافي بيقبا با نشانة افتادن نخ گيوهسفر در داستان سبزه
قهرمان را دست سرنوشت، «اي سفر اسطوره ةمرحل ني، در نخستكمپبلجوزف  يةنظرية بر پا

. گردانديناشناخته م يقلمرو يسوو مركز ثقل او را از چهارچوب جامعه به خوانديبه خود م
هاي شكلجايگاه خطرها است، به ها و همسرنوشت، كه هم سرشار از گنج يقلمرو نيا

هما ندايي شنيده شده، گويا بي). در درون بي66: 1392(كمپبل، » شود.گوناگون نمايان مي
تواند كشش دروني خود را از عمق تاريك دره كه نمادي از و ميروان او آمادة تحول است 

رسد، در يك معمولاً ندا در شرايطي خاص به گوش مي«ناخودآگاه خويش است، بشنود. 
). اين نداي دروني كه 61(همان: » اي جوشانجنگل تاريك، زير درختي بزرگ، كنار چشمه

 به درون خويش خوانده بود، صداي درونيهما را بياي با درختان بسيار، بياز اعماق دره
كند. پيامي تأثيرگذار كه بي هما است كه وي را به آغاز سفر قهرماني ترغيب ميشدة مادر بي

هما در بيترتيب سفر قهرماني بياينشود او راهي سفري ناشناخته و مبهم شود. بهسبب مي
اي كه اي از كلبهقهرمان اسطوره«شود. اعماق دره كه نماد ژرفاي وجود او است، شروع مي

سوي آستان سيروسلوك كشيده افتد و بهمحل زندگي عادي و روزمرة اوست، به راه مي
ها مادرش است، از گر كه يكي از آنكمك نيروهاي حمايت). او به252(همان: » شود.مي

اي خارجي هما از دنيبيكند. اين نخستين آستان، همانا عبور بينخستين آستان عبور مي
  سمت آن فراخوانده است. اي است كه تقدير، او را بهسمت درهبه
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  شكم نهنگ (درون غار) ●
گذر از آستان جادويي، مرحلة انتقال «كند. از ورود به دره، از آن عبور ميهما پسبياكنون بي

نهنگ،  صورت شكمشود و اين عقده بهانسان به سپهري ديگر است كه در آن دوباره متولد مي
جاي آنكه بر نيروهاي آستانه عنوان رحم جهان نمادين شده است. در اين نماد، قهرمان بهبه

» ميرد.شود و به ظاهر ميها را جلب كند، توسط ناشناخته بلعيده ميپيروز شود يا رضايت آن
). انتقال قهرمان به سپهري ديگر، همان ورود به داخل دره است كه خود مقدمة 96(همان: 

الگويي مثالي است و كسي كه به چنين غاري گام نهد كهن باززايي است. شكم نهنگ يا غار،
 ).90:1368كند (يونگ، ازطريق نفوذ در ضمير ناخودآگاه با محتويات آن رابطه برقرار مي

  
  ب) مرحلة دوم، آيين تشرف

- در نقش وسوسهها، ملاقات با خدابانو، زن آزمون هايجادهمرحلة آيين تشرف شامل مراحل 

  شود. گر، آشتي و يگانگي با پدر و بركت نهايي است كه در ادامه به اين مراحل پرداخته مي
  هاهاي آزمونجاده ●
محض ورود به قلعه، با ديوها و نيروهايي كه هم خطرآفرين هستند و هم داراي هما بهبيبي

- د خود و يا انتهاي ناشناختهبه اعماق دروني وجو«شود. قهرمان رو ميقدرت جادويي، روبه

كند، تاريكي نامكشوف است. اين شود. در هرسو آنچه او لمس ميهاي بيروني پرتاب مي
(كمپبل، » اند و هم بدخو.ناحيه، محل حضور موجودات دور از تصرف است، كه هم مهربان

با  گريد يبعض ،(آزمون)د كننيم ديشدت او را تهدبه روهاين نياز ا يبعض). «330: 1392
هاي وجود هما در ادامة سفر با سايهبي). بي252(همان: » نديآياو م ياريبه  ييجادو يامدادها
هاي طاقت فرسا هما در اين قسمت خود را به شكل آزمونبيشود. ساية بيمواجه مي خود

ادر هاي مختلف آزار او توسط مهما با نمونهبيها براي بيدهد. مرحلة جادة آزمونبروز مي
صورت موجودي شود. در طول داستان، مادر ديو بهقبا در هيئت يك ديو همراه ميسبزه
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صورت نمادين و شود و همواره بهرو ميهما روبهبيسهمناك و خطرناك به كرات با بي
اندازي زودي خود را در چشمبه«كند. قهرمان آميز، او را تهديد به بلعيده شدن ميمخاطره

ها و اشكالي كه هركدام ممكن هيئت"ها و اشكال سمبليك خواهد يافت سرشار از هيئت
درستي، قابل تطبيق كند به). آنچه كه كمپبل نقل مي108: 1392(كمپبل، » "است او را ببلعند.
رو شده ولي در هايي روبهرو، با آزمونهما است. او در طي مراحل پيشبيبا وضعيت بي

 گذارد. سر مينهايت آن را با موفقيت پشت 

  پاكسازي غيرقابلآزمون اول: تميز كردن حياط 
هما، تميز كردن حياط غيرقابل تميز شدن قلعه است. زيرا حياط بياولين مرحلة آزمون بي

ها، قهرمان با شد. در مرحلة آزمونهما، همان لحظه مجدداً كثيف ميبياز تميز كردن بيپس
يك سلسله آزمون را پشت سرگذارد. ...همان امدادرسان او بايد «شود. رو ميمشكلاتي روبه
ها و از ورود به اين حيطه با قهرمان ديدار كرده بود، اكنون با پندها، طلسمغيبي كه پيش

قبا همان نيروي ). سبزه105(همان: » رساند.طور ناگهاني به او ياري ميمأموران پنهاني، به
كند. آميز محافظت ميهما را از خطر تهديدبيمهربان و حمايتگري است كه به مراتب، بي

هما از اين بيقبا، حياط غيرقابل پاكسازي، تميز و پاك شده و بيترتيب با كمك سبزهاينبه
  كند.            جادة آزمون گذر مي

  آزمون دوم: شستن ظروف غيرقابل شستشو
ي غيرقابل شستشو است. زيرا هاهما بايد از سر بگذراند، شستن ظرفبيآزمون ديگري كه بي

شدند، طوري كه هما، همان لحظه مجدداً كثيف ميبيبي توسطاز شسته شدن ظروف پس
ها قبا كه طلسمشود. سبزهشود و در عمل كاري انجام نميهما طاقتش تاب و خسته ميبيبي

ها فوردي، ظرشتابد و با خواندن كمكش ميهما را در دست دارد بهبيو ابزار مورد نياز بي
  شوند. پاكيزه مي
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  همابيهاي روشن روي انگشتان بيآزمون سوم: گذاشتن شمع
شود، عصباني شده و درصدد هما ميبيقبا به بيقبا كه متوجه ياري رساندن سبزهمادر سبزه

هما قرار داده و به او بيچند شمع را روي انگشتان بي اوآيد. هما برميبياز بين بردن بي
هاي روشن بر روي انگشتان او باقي بمانند تا بسوزند. اكنون دهد تا اين شمعدستور مي

ترين آزمون قرار گرفته است. قرارگيري قهرمان در اين سه وضعيت قهرمان داستان در سخت
صورت فرسا بهطاقت است. رويايي با سختي وار خودهاي سايهبيانگر رويارويي او با جنبه

شود. لازم به ذكر طريقي بر قهرمان عارض مير شونده در هر سه آزمون بهيك نماد تكرا
رو اش روبهفرسا يك بار ديگر نيز در كودكي توسط نامادرياست كه او با انجام كار طاقت

قبا  طلب هما درحال سوختن هستند، او از سبزهبيها بر دستان بيكه شمعشده بود. درحالي
خواند قبا وردي ميشتابد. سبزهقبا هم به مساعدت او ميام سبزهكند. در اين هنگياري مي

قبا از اين خطر هم جان ترتيب قهرمان با كمك سبزهاينشوند. بهها خاموش ميو تمام شمع
فرايندي است كه او  كند، همانبرد. سفري كه قهرمان در اين داستان طي ميدرميسالم به

شود. چنانچه اشاره شد، به نظر گاهش رودررو ميدر آن با مشكلات موجود در ناخودآ
فرسا توسط ديو ناپذير و طاقترسد در سه آزمون فوق ارتباطي بين دستور كارهاي انجاممي

هاي رو شدن با موقعيتهما وجود دارد. از نظر تحليل رفتار متقابل، روبهبيبا ناخودآگاه بي
فرسا ت. گرايش به كارهاي طاقتهاي روحي خود فرد اسزندگي، حاصل كشش و گرايش

» كوش باشسخت«رواني  دهندةسوقازجمله تمايلات ناخودآگاه است كه اريك برن در 
    كند. آن را تعريف مي

اش هاي روانيدهندهدهد تا سوقهايي قرار ميبنابر نظرية اريك برن، انسان خود را در موقعيت
كنوني ما در دوران كودكي ريشه دارد و در تقويت شوند. او معتقد است كه الگوي زندگي 

بي هما در حقيقت با شود. بيديگر مراحل مهم زندگي بازتاب يافته و تكرار و تقويت مي
شود. چنانچه اشاره شد اريك برن از اين رو ميها روبهدهندة روانش در مرحلة آزمونسوق
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كنند دهنده سعي ميي اين سوقبرد. افراد دارانام مي» كوش باشسخت«عنوان دهنده بهسوق
و » سخت«، »مشكل«كاري را انجام دهند و نه اينكه واقعاً كاري را به انجام برسانند. كلمات 

طوركه ). همان322: 1398شود (جونز و استوارت، مراتب از اين افراد شنيده ميبه» توانمنمي«
، اما عملاً كاري انجام سازي كندكرد ظروف و حياط را شسته و پاكهما تلاش ميبيبي
، تو فقط دهندة باارزش است؛ كه فارغ از نتيجهشد. اين پيام براي افراد داراي اين سوقنمي

فرسا باشي و بدون هاي طاقتطور مرتب در حال فعاليتدر صورتي خوب هستي كه به
وقفه سخت تلاش كني، هرچند اگر كاري هم به سرانجام نرسد. كسي كه استراحت و بي

درونش با اطاعت از والد » مطيع و سازگار« )3(است، كودك» سختش كن«دهندة داراي سوق
تواند براي انجام آن برد. زيرا اگر كاري انجام شود ديگر نميدرونش هيچ كاري از پيش نمي

دهد كند كارها را انجام دهد، كاري انجام نميبه سختي بكوشد. اين فرد همچنان كه سعي مي
كند كه ظروف و حياط را پاكسازي كند، ولي هما تلاش ميبيطوركه بي. همان)331(همان: 

عنوان كاري طوركه او به گذاشتن شمع بر روي انگشتانش بهشود و همانكاري انجام نمي
 هما كه از دوران كودكيبيدهندة روان بيشود. اين سوقفرسا دستور داده ميسخت و طاقت
فرسا تقويت شده بود، بار ديگر در مرحلة شكل طاقتبافي بهگيوهاش با فشار توسط نامادري

سمت ها را بهدهنده، مرتب آنكند. ناخودآگاه افراد داراي اين سوقها خود را نمايان ميآزمون
ها را سرلوحة دهندهسوق» والد«زماني كه «دهد. ناپذير سوق ميكارهاي سخت و انجام
» كودك«را ناديده بگيرد و از » كودك«تواند انجام كارها توسط باورهايش قرار دهد، مي

- ترتيب در مرحلة آزموناين) بهTudor, 2001: 57( »هاي غيرواقعي داشته باشد.خواسته

هاي موجود در ناخودآگاه فعال و خاطره» باش كوشسخت«دهندة رواني هاي كمپبل، سوق
  هما بازتوليد شده است. بيبي

هاي موجود در ناخودآگاه كه در اثر وجود يك محرك بيروني به ياد خاطرهدر مغز انسان 
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آيند، توليد مجددي است از آنچه كه بيمار در موقعيت اصلي تجربه و درك كرده است مي
راستي ناخودآگاه است و دقيقاً همان چيزي است كه انسان ). ناخودآگاه به6: 1395(برن، 
). قهرمان از بازگشت به ناخودآگاهي 78: 1380(يونگ،  گونه آگاهي در مورد آن نداردهيچ

). در حقيقت با تكرار 175: 1389شود (سگال، كه از آن گسسته شده است، هشدار داده مي
اش هشدار داده دهندهجهت عدم تكرار سوقهما به وجود آمده، بهبيموقعيتي كه براي بي

پشت رو شده و با دهندة روانش روبهسوقهما با ناخودآگاه و بي شود. به اين صورت بيمي
اش گذر كرده است. هاي موجود سراي ناشناختهها، از سمبل چالشسر گذاشتن جادة آزمون

آيد، از اختلالات رواني او پيش مي هايي كه براي قهرمان قصهيونگ معتقد است دشواري
كند و معتقد ريان اشاره ميهاي پپنداري مخاطب با قهرمان قصهذاتگيرد. او به همنشأت مي

 است كه غالباً اختلات رواني موجود در روان قهرمان، در روان خوانندگان نيز وجود دارد
)Von franz, 1996: 1.(  
  ملاقات با خدابانو ●

، او لايق ملاقات و وصال با خدابانو از مراحل آزمون هما در سه آزمون بياز فائق آمدن بيپس
اي باشد، اين اوست كه با توان، جاي مردي جوان، دوشيزه، بهماداستان  اگر رهرو«شود. مي

). بنابر گفتة كمپبل، 126(همان: » شود.زيبايي و اشتياق خود لايق همسري خدايي فناناپذير مي
قبا است كه شود؛ خدابانو همان سبزهدر اينجا خدابانو در قالب يك شخص مذكر ظاهر مي

از تاريخ هم اين عقيده وجود داشت قبل«و را به دست آورده است. هما لياقت همسري ابيبي
هما به بيترتيب بياين). به214: 1377(يونگ، » ماده همكه وجود ازلي الهي هم نر است و 
  ملاقات با خدابانو نائل شده است.  

  گرزن در نقش وسوسه ● 
كند و ها را فراهم ميام آزمايشقبا كه زمينة انجسبزه مادردر قلعه دو زن وجود دارند. يكي 

  زند.ها دامن ميهاي خود به اين نيرنگديگري كه خواهر اوست و با وسوسه
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  آشتي و يگانگي با پدر ●
ئال، صورت ايدهبه«كنند. هما به آسمان صعود ميبيقبا و بيسر گذاشتن بحران، سبزهبا پشت

حالت بشريت مطلق خارج شده و شود، كسي است كه از كسي كه قدرت به او منتقل مي
نمايندة نيروي كيهاني است كه وراي فرديت است. او دوباره متولد شده است. اكنون خود 

رسد، رها از خوف و رجاء و اي نو از شكوه قانون كيهاني مييك پدر است...، او به تجربه
هما اكنون بيبي). 142(همان: » نشيند.در آرامش، با درك كامل به تماشاي مكاشفة بودن مي

اي كيهاني تغيير ماهيت داده، از حالت بشريت خارج شده و به مرحلة يگانگي با پدر با تجربه
  نائل شده است.      

  بركت نهايي ●
گويي مرگ نمادين قهرمان «هما اكسير حيات و جاودانگي است. بيبركت نهايي براي بي

هما با از بين رفتن بيرگ نمادين بي). م164: 1386(يونگ، » سرآغاز دوران پختگي است.
قبا اكنون هما و سبزهبيكند. بيابر نمود پيدا مياش و تبديل شدنش به يك لكههويت گذشته

هما بيقبا و بياند. ديو و خواهرش چون از توانايي تشخيص سبزهابر تبديل شدهبه دو لكه
نظر كنند.  هما صرف بيو ربودن بيشدند كه از نابود كردن و تعقيب ناتوان بودند، مجبور 

  كنند.ترتيب، آن دو در جهان ديگري با يكديگر ازدواج مياينبه
 ايشدن خود قهرمان  گونيصورت خدابه ايصورت ازدواج مقدس ممكن است به يروزيپ

كه  شوديم انينما يربودن بركت صورتبه يروزيگاه پآن ند،يايدرن يبا او از در آشت روهاياگر ن
ي است (كمپبل، و آزاد هيئت رييتغ دن،يرس يداريبه ب نيبنابرا .دنبال آن آمده استهقهرمان ب

هما  بيكند، براي بيهيئت و رسيدن به آزادي كه كمپبل نقل مي تغيير). اين 252: 1392
اي ابر، آشكار شده است. او در طي فرايند خودشناسي و دستيابي صورت دگرديسي به لكهبه

همراه هما بهبياش، متحول و مجدداً متولد شده است. در اينجا صعود بيود حقيقيبه خ
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 ها در بهشتي دائمي، تداعي كنندة مرحلة بركت نهايي اوست. قبا و سكونت آنسبزه

  
  ج) مرحلة سوم: بازگشت   

گيرد كه شامل امتناع از بازگشت، فرار جادويي، دست مرحلة بازگشت مراحلي را در بر مي
نجات از خارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دو جهان و آزاد و رها در زندگي است كه 

  پردازيم.         ها ميدر ادامه به آن
  امتناع از بازگشت ●
قبا را براي جاودانگي پذيرفته است، تمايلي به بازگشت هما كه با آغوش باز دعوت سبزهبيبي

اند و سكونت در اري، قهرمانان از بازگشت سر باز زدهدهد. در موارد بسياز خود نشان نمي
پس از نفوذ در سرمنشأ و با دريافت فضل ). «203اند (همان: سرزمين ايزدبانو را ترجيح داده

رسد. اكنون اين ماجراجو بايد با غنيمت خود كه وجوي قهرمان به پايان ميو بركت، جست
بارها و بارها از انجام اين مسئوليت سرباز  تواند زندگي را متحول كند، بازگردد؛ وليمي
  كند.   هما از بازگشت امتناع ميبيترتيب بياين). به203(همان: » اندزده
  فرار جادويي ●

اگر «قبا، همان فرار جادويي است. قبا و فرار از دست مادر سبزههما و سبزهبيصعود بي
گ آورد يا اگر خدايان راضي به بازگشت قهرمان برخلاف ميل نگهبان، گنج غنيمتي را به چن

آور و وگريزي نشاطاي تبديل به تعقيبچرخة اسطوره مرحلةگاه آخرين آن قهرمان نباشند،
قبا وگريز مادر سبزهقبا در تعقيبهما و سبزهبيبي ).206(همان: » شود.دار مياغلب خنده

ها با موفقيت به انجام جادويي آنبودند، فرار گيرند ولي چون به ابر مبدل شده قرار مي
 رسد.               مي

  دست نجات از خارج ●
شود. از نظر كمپبل، نبود اين بخش در اين داستان ذكر نشده است و لزوم آن نيز احساس نمي
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اي و اساطيري امري طبيعي است. طوري كه با نبودن اين هاي افسانهاين مرحله در داستان
 در شهيهم يبرا ياقهرمانان افسانه در حقيقت تعداد زيادي از«امل است. مرحله نيز داستان ك

  ). 203(همان: » اندجوان هستي ناميرا، سكني گزيدهجزيرة پربركت خدابانوي هميشه
  عبور از آستان بازگشت ●

هاي مرحلة بازگشت است كه در داستان فوق نمود پيدا عبور از آستان بازگشت نيز از كنش
هاي هاي آن در داستانطوركه ذكر شد، نبود مرحلة بازگشت و زيرمجموعه. هماننكرده است

  اساطيري از نظر كمپبل امري بديهي است.       
  ارباب دو جهان ●

  شود. هما ديده نميبياست و در مورد سفر بي بازگشتاين مرحله نيز از مراحل 
  آزاد و رها در زندگي ●

  شود.  هاي مرحلة بازگشت است، ديده نمياز زيرمجموعهدر اين داستان، اين مرحله كه 
هما با پذيرفتن دعوت، جهت شناخت ناخودآگاهش از زندگي عادي  بيترتيب بياينبه

دهندة روانش، رو شدن با ناخودآگاه و سوقگذرد. با گذراندن مراحل فوق و با روبهخود مي
دست يافته و پس از آن دگرگوني بزرگ هاي درون در قالب سفر نمادين به آگاهي از جنبه

شود. طوري كه پس از اين سفر، او ديگر انسان سابق نيست، بلكه مجدداً متولد نمايان مي
آورده  1طور مختصر در جدول هما بهبيو به هويتي جديد نائل شده است. مراحل سفر بي

 شده است.   

اسطوره سفر قهرمان براساس نظرية تك» قباسبزه«ستان مراحل سفر قهرمان دا ):1جدول (
  ) 1400هاي اريك برن، (ماخذ: نگارندگان، دهندهو نظرية سوق جوزف كمپبل
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سفر:   . 3 سفر به بي دعوت بيدعوت به آغاز  شاره  هما به آغاز  هاي مادر صورت ا
ست مكررش از بي  آن  هما براي ورود بهبياو در مورد وجود اين دره و درخوا

 نشان داده شده است.  

اي مادرش نوعي رد دعوت از ههما با وجود توصــيهبيعملي بي: بيرد دعوت . 4
  شود.  آيد؛ تا اينكه شرايط سخت زندگي بر او غالب ميدرون به شمار مي

بار در قالب رهنمودهاي مادرش و بار        امدادهاي غيبي يك    امدادهاي غيبي:    . 5
 كند.  سبزه قبا نمود پيدا مي ديگر نيز در قالب امدادهاي غيبي

ــمت درة تاريك، مانند عبور از دنياي خارجي بهعبور از نخســتين آســتان:  . 6 س
ستين   ستان  آدهليزي نمادين، براي ورود به دروازة ناخودآگاه، همان گذر از نخ

 است.

ــكم نهنگ (درون غار):     . 7 عنوان اش به اين مرحله كه كمپبل آن را در نظريه    ش
كند، با عبور از درون درة مبهم و رازآميز و ورود بيان مي آخرين مرحلة عزيمت

 شود. به قلعه نمايان مي

 
 
 
 
 
 

 مرحلة نخست:
 عزيمت
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ــازي، تميز كردن حياط غيرقابل     :آزمون اول ها: هاي آزمون جاده  . 8 آزمون  پاكسـ
 هاي روشنآزمون سوم: گذاشتن شمع وشو،دوم: شستن ظروف غيرقابل شست   

نويس در پيش» كوش باشســخت«دهندة انگشــتان قهرمان. وجود ســوقروي 
 رواني قهرمان داستان.

د؛ شو در اينجا خدابانو در قالب يك شخص مذكر ظاهر مي  ملاقات با خدابانو: . 9
سبزه  ست كه بي خدابانو همان  ست آورده    بيقبا ا سري او را به د هما لياقت هم

 .است

ــه . 10 ها زمينة وجود دارند كه يكي از آن در اينجا دو زن گر:زن در نقش وســوس
هاي كند و ديگري كه خواهر ديو است با وسوسه    ها را فراهم ميانجام آزمايش

 زند. ها دامن ميها و آزمونخود به اين نيرنگ

ــتي و يگانگي با پدر:      . 11 يير ماهيت داده و از   اي كيهاني تغ هما با تجربه   بيبيآش
حالت بشــريت خارج شــده اســت. او اكنون خود يك پدر اســت و به مرحلة  

 يگانگي با پدر نائل شده است.   

 هما در كالبدي ديگر، ســـكونت در بهشـــتي دائمي را آغازبيبيبركت نهايي:  . 12
    شود.مي لكند. قهرمان با تجسم يافتن به لكة ابر به آزادي و فناناپذيري نائمي

 مرحلة دوم:
آيين تشرف   
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  :قبا را براي جاودانگي هما كه با آغوش باز دعوت سبزهبيبيامتناع از بازگشت

ــان نمي          دهد و از  پذيرفته اســـت، تمايلي به بازگشـــت به جامعه از خود نشـ
 كند.بازگشت امتناع مي

  

  :گيرند؛ قبا قرار ميمادر سبزه وگريز قبا در تعقيبهما و سبزه بيبيفرار جادويي
ــده     به ابر مبدل شـ جادويي آن  ولي چون  به ا     بودند، فرار  با موفقيت  نجام  ها 

 رسد.         مي

   :قهرمان، در اين اين بخش از سومين هستة اسطورة تك   دست نجات از خارج
  شود.     داستان ذكر نشده است و لزوم آن نيز احساس نمي

  :ــتان بازگشــت نيز از كنشعبور از آســتان بازگشــت هاي مرحلة عبور از آس
ست كه به    شت ا شت بي بازگ ستان فوق  بيدليل عدم بازگ هما، اين مرحله در دا

      نمود پيدا نكرده است.  
  :هما بياين مرحله از مراحل بازگشت است و درمورد سفر بي   ارباب دو جهان

  شود.  ديده نمي
 رحلة مهاي در اين داستان، اين مرحله كه از زيرمجموعهزندگي:  آزاد و رها در

 شود.بازگشت است، ديده نمي

هاي هاي آن در داســتاناز ديد جوزف كمپبل نيز نبودن مرحلة بازگشــت و زير مجموعه 

 مرحلة سوم:
بازگشت   
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  اساطيري امري بديهي است.      

 
 

گذرد. با عادي خود ميهما با پذيرفتن دعوت ناخودآگاهش از زندگي بي ترتيب بياينبه
دهندة روانش، در قالب سفر رو شدن با ناخودآگاه و سوقگذراندن مراحل فوق و با روبه

شود. هاي درون، دست يافته و پس از آن دگرگوني بزرگ نمايان مينمادين به آگاهي از جنبه
يتي جديد از اين سفر، او ديگر انسان سابق نيست، بلكه مجدداً متولد و به هوطوري كه پس

 نائل شده است.  

  
  گيرينتيجه .6

با ملاك قرار دادن نظرية سنجان  شهرقبا از سبزهدر پژوهش حاضر، افسانة بومي و محلي 
هاي رواني اريك برن تحليل شد. اين دهندهي سفر قهرمان كمپبل و نظرية سوقاسطورهتك

هما در طي اين بيآييني بي سفر هما در رسيدن به خودآگاهي است.بيروايت، سير دروني بي
صورت گذراندن مراحل مختلف با شناخت داستان رمزي و نمادين است. فرايندي كه به

هما در مسير رشد رواني خود با كشف نيمة تاريك بيدهد. بيهاي روانش رخ ميلايه
رسد. نقطة اوج روايت فوق، نائل شدن به بركت وجودش، با ناخودآگاه خود به يگانگي مي

سان، سعادت و رهايي او را نهايي است. گويا او از لحاظ رواني تازه متولد شده است؛ بدين
اي فوق، مخاطبانش را به ترتيب داستان اسطورهاينكند. بهعنوان قهرماني پيروز ذكر ميبه

اي و محلي، قدرت انسان را با قابليت خواند. اين داستان اسطورهآشنايي با ابعاد دروني فرامي
ها را موظف و تشويق به تبديل شدن به قهرمان زندگي خويش به مخاطبانش يادآوري و آن

كند. بنابراين، اين پژوهش گواه وجود تعامل بين استحالة رواني جهت تكامل خويشتن مي



  1402ان پاييز و زمست، دهم، شمارة پنجم سال ،يادب يارشتهنيب يهادوفصلنامه پژوهش    264

  قبا است. گيري داستان سبزهـ اخلاقي و روايي در شكلهاي روانيانگيزه
هاي مراحل قبا بازتاب يافته است و تمام مؤلفهبزهحضور قهرمان اساطيري در داستان س

قبا وجود دارند و تنها عزيمت و تشرف در الگوي نظرية سفر قهرمان كمپبل در داستان سبزه
شوند. لازم به ذكر است قبا ديده نميطور كامل در داستان سبزهاند كه بههاي بازگشتمؤلفه

كند. ي بومي تأكيد ميهاهاي بازگشت در افسانهكمپبل نيز در موارد زيادي بر حذف مؤلفه
اي رايج در منطقة بومي سنجان با الگوي نظرية سفر قهرمان عنوان افسانهتطابق روايت فوق به

عنوان دهد كه گرايش به طي كردن سير كمال و رشد شخصيتي بهجوزف كمپبل نشان مي
اي محسوب ا ارزشي فرامنطقههالگو در ضمير ناخودآگاه جمعي در تمامي انسانيك كهن

شناختي هاي روانالگويي و ارزشهاي كهنگيرد بنيانمي شود. بنابراين اين پژوهش نتيجهمي
هاي هاي مختلف، فارغ از موقعيتها در ملتاي در ناخودآگاه جمعي انسانو اسطوره

ع با ساختاري هاي روايي محلي و بومي متنوجغرافيايي و زباني، مشترك است كه در داستان
  ها به شناخت خويشتن خويش نمود پيدا كرده است.                                    واحد در جهت ترغيب انسان

اند، اي نمادين بيان شدهشيوههاي عاميانه، فرايندهاي ناهشيار بهعلاوه، ازآنجا كه در افسانهبه
آشكار ساختن محتويات ناخودآگاه حامل مسائل رواني جامعه هستند و اهميت زيادي در 

هاي دهد كه چگونه مشكلات رواني انسان در قالب آزمونجامعه دارند. اين پژوهش نشان مي
هاي موجود در سفر قهرمان در شوند. آزمونگر ميمختلف براي حل مسائل دروني او جلوه

كوش سخت«دهندة قها با سورو شدن با آنهما بودند كه او با روبهبيهاي بيحقيقت سايه
گيرد كه منشأ رو شد. همچنين اين پژوهش نتيجه ميدر نيمة تاريك وجودش روبه» باش
وجو كرد؛ همان تأثيراتي كه از مسير توان جستهاي اساطيري ميها را در داستاندهندهسوق
هاي دهدهنشوند. بنابراين نظرية سوقنسل منتقل ميبهها وارد ناخودآگاه شده و نسلافسانه

خوبي بازتاب يافته است؛ زيرا ي نظرية سفر قهرمان كمپبل بههااريك برن در قسمت آزمون
اش هستند. رو شدن فرد با خود واقعيهاي سفر زندگي مرحلة مهمي براي روبهآزمون
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هاي نظرية اريك برن، در اين افسانة ايراني بازتاب يافته است. دهندههمچنين وجود سوق
شناختي، مخاطبانش را به عنوان روايتي روانقبا بهاي سبزهذكر است داستان اسطورهلازم به 

عنوان يكي از مشكلات اساسي در رفتارهاي فردي و اجتماعي دهندة فوق بهرهايي از سوق
  كند.   تشويق مي

  
  
 

  ها     نوشتپي
اي تهيه راني است. روية گيوه كه از نخ پنبه پوش ايبافي يكي از صنايع دستي ايران و گيوه نوعي پاي  گيوه) 1( 

سفيد و با نخ پنبه دارد. زيباترين گيوهشود، باعث رسيدن هوا به پا شده و آن را خنك نگه مي   مي اي ها معمولاً 
  ).357: 1386(سيد صدر، شوند بافته مي

ســنجاني، اراك: روايت شــفاهي داســتان فولكلور ازطريق مصــاحبة حضــوري مؤلفان با كبري صــفري ) 2( 
  . ]صوت موجود است [) 12/10/1399مصاحبه (

سه حال نفساني متفاوت را در انسان ايجاد مي    3(  شامل مجموعه  ) كودك، والد و بالغ  اي كند. حالت نفساني 
ساس  ستند كه به از رفتارها، افكار و اح صيت، خود را در يك       هاي مربوط به هم ه شخ شي از  سيلة آن، بخ و

ساني    مايان ميخصوص ن زمان به شبيه       » والد«سازد. حالت نف سات فرد  سا ست كه رفتار، افكار و اح زماني ا
يكي از والدين و يا جاشنين رواني والدين باشند، در اين حالت والد درون فرد فعال شده است. حالت نفساني 

س       » كودك« شد كه كودك بوده ا سات فرد مانند زماني با ت، در اين حالت زماني است كه رفتار، افكار و احسا
 ).23: 1398كودك درون فرد فعال شده است (جونز و استوارت، 

 

  نامه       كتاب
شرق دور   مطالعة ). «1397( فتانه، محمودي، و سعيد  اخواني، - ساطير ايران و  سطور (تطبيقي در ا  ةا

عرفاني و اسطوره  نشرية ادبيات   ،»لپببا رويكرد جوزف كم )سياوش ايران و كوتان اوتونايِ قوم آينو 
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  . 82-41، صص53. شمارة 14. دورة شناسي
  . چاپ دوم، تهران: جامي. هاي نقد ادبيمباني و روش). 1377امامي، نصراالله، ( -
امامي، نصــراالله؛ تشــكري، منوچهر؛ صــالحي مازندراني، محمدرضــا و كشــاورز مؤيدي، آســيه،   -
سي و تحليل منظوم بر«). 1394( شيج برا  هر سفر قهرمان    مانلي نيمايو ، »كمپبل جوزفساس الگوي 

  . 1-20، صص 4. شمارة 7، دورة نشرية شعر پژوهي
  تهران: اميركبير. آينة جادويي خيال.). 1389برفر، محمد. ( -
  . ترجمة اسماعيل فصيح. چاپ سوم. تهران: نشر نو.تحليل رفتار متقابل). 1395برن، اريك ( -
  . ترجمة كاظم شيوا رضوي. تهران: دستان. افسونكاربردهاي ).  1389بتلهايم، برونو. ( -
يان. (  - بل      ). 1398جونز، ون و اســـتوارت،  قا تار مت يل رف چاپ    تحل مة بهمن دادگســـتر.  . ترج

  وپنجم، تهران: دايره.بيست
كاني، پروين. (    - مان و پي يل «). 1395ذبيحي، رح مان در داراب كهن تحل مة    الگوي ســـفر قهر نا

ساس الگوي جوزف     سي برا سي      ».كمپبلطرطو شنا سطوره  ، 45. ش 12، دورة ادبيات عرفاني و ا
  .   118 – 91صص 

  . ترجمة فريده فرنودفر. چاپ سوم. تهران: بصيرت.اسطوره). 1389سگال، رابرت آلن. ( -
صدر،    - سم  سيد  ستي و حرف مربوط به آن  ). 1386.( سيد ابوالقا صنايع د . دايرة المعارف هنرهاي 

   تهران: سيماي دانش.
. ترجمة سعيد شفيعي. چاپ   كاربرد تداعي آزاد در روانكاوي كلاسيك ). 1382رويد، زيگموند. (ف -

  هفتم. تهران: ققنوس. 
. شــناســي تحليلي يونگهاي پريان با رويكرد روانزن در قصــه). 1398فن فرانتس، ماري لوئيز. ( -

  ترجمة ماندانا صدرزاده. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.   
  شادي خسرو پناه. مشهد: گل آفتابگردان. ترجمة قهرمان هزار چهره.). 1392، جوزف. (كمپبل -
قد ادبي    ). 1377گورين، ويلفرد.ال و ديگران. (- هاي ن ماي رويكرد زهرا ميهن خواه.  . ترجمة راهن

  تهران: اطلاعات.  
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نشــرية ، »بلپجوزف كم نظريةتحليل ســفر عرفاني شــهريار بر اســاس ). «1397لويمي، ســهيلا .( -

  .  138تا  117، صص 56. شماره 14، دوره عرفان اسلامي (اديان و عرفان)
ي گانهبررســي ســفر قهرمان در رمان ســه   «). 1399. (نســترن  باغي،مهدوي، محمدجواد و قره -

ــوَزدنگههِ اثر آرمان آرين براســاس الگوي ســفر قهرمان جوزف كمپبل ، مطالعات ادبيات كودك ،»اشَ
  . 129-154، صص 2ره . شما11دوره 

  . تهران: سخن.   درآمدي بر اسطوره شناسي). 1392نامور مطلق، بهمن. ( -
. ترجمة محمد گذر آبادي. چاپ ســوم. تهران: مينوي ســفر نويســنده). 1387ووگلر، كرســتوفر. ( -

  خرد.
هاي برخي از افســانه مطالعة«). 1396ياحقي، محمد جعفر؛ قائمي، فرزاد و اســمعيلي پور، مريم. ( -

. 5، دورة فرهنگ و ادبيات عامه ،»جهان زيرين اســتس جنگلايراني با تكيه بر الگوي خودآگاهي در 
  .  161-192، صص 16شمارة 

  . ترجمة فؤاد روحاني. چاپ دوم. تهران: جامي.پاسخ به ايوب). 1377يونگ، كارل گوستاو. ( -
ستاو  ونگ،ي - صورت مث ). 1368.(كارل گو ستان قدس    اليچهار  شهد: آ . ترجمة پرويز فرامرزي. م

  رضوي.
. ترجمة محمود بهفرزي. چاپ انسان در جستجوي هويت خويش    ).1380.(كارل گوستاو  ونگ،ي -

  دوم. تهران: گلبان. 
. با همكاري ماري لويفرون فرانتس و هايشانســان و ســمبول   ).1386.( كارل گوســتاو ونگ،ي -

  ود سلطانيه. تهران: جامي.   ديگران، چاپ دوم، ترجمة محم
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